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 خیابان چراغ برق/ تابستان 1287
یادی از شیخ احمد تربتی، معروف به سلطان العلمای خراسانی، مشروطه خواه  و روزنامه نگارخراسانی

خودش تربت حیدریه بود، دلش تهران. علی الظاهر، 
طلبـه سـر به راهی بـود، امـا بیـش از درس و بحـث در 
وز  حجره هـای حـوزه، بی تـاب مسـائل سیاسـی ر
بـود. آخـرش هـم حریـف دلـش نشـد، جمـع کـرد آمـد 
تهـران. ادامـه تحصیـل بهانـه بـود. آمـده بـود آسـتین 
بـالا بزنـد بیایـد میانـه میدانـی کـه مشـروطه طلبان از 
مدت هـا پیـش بـا خـون و خـرد خـود بـه دادخواهـی 
آمـده بودنـد. زبـان صریـح و بی پـروای شـیخ احمـد 

را امثـال مرحـوم دهخـدا و 

زا جهانگیرخـان شـیرازی و محمدرضـا  میـر
مسـاوات خیلـی خـوب می فهمیدنـد. بـرای 
همیـن هـم بـود کـه 23 اردیبهشـت 1286، 
ز شـیخ احمـد  ا مـه  ئدعا یه فوا مدیرنشـر
خواسـت بیایـد برایـش بنویسـد. حـالا انبـوه 
گفتـه شـیخ احمـد، از  فریـاد و حرف هـای نا
پشـت سـد سـکوت بـر صفحـه سـفید نشـریه 
جاری می شد. با همان مختصر حق التحریر 
روزنامه هم یک اتاق محقر در خیابان چراغ 
گاز یـا چـراغ بـرق سـابق اجـاره کـرد و دو سـه 

ماه بعد، وسـط خرماپزان سـال 1286، از همان چند 
وزنامـه  متـر سـرپناه کوچـک، نخسـتین شـماره از ر
مسـتقلش را بـا عنـوان »روح القـدس« بیـرون داد. 
روزنامه ای در قالب چهار صفحه به قطع 6/5*11 با 
تینـی کـه دوشـنبه ها چـاپ می شـد و بعدتـر  چـاپ ژلا
بـه قـول خـودش، چهارشـنبه ها توقیـف می شـد! 
ک سـالیانه اش در تهـران دوازده قـران  قیمـت اشـترا
بـود، در ولایـات هفده قـران، در روسـیه پنج منـات 
و در دیگـر ممالـک 10فرانـک! یـک سـرمقاله دو 
صفحـه ای داشـت و تـوی باقـی صفحـات از 
اخبار و راپورت های شهری و ترجمه مطالب 
روزنامه های قفقاز می آورد. اما آنچه آخر کار 
دستش داد، همان سرمقالات جنجالی بود 
کمیـت  کـه هربـار بـا بیانـی گزنـده، از تقابـل حا
اسـتبدادی بـا اسلام می نوشـت. از تئـوری 
مردم سالاری دینی در قالب تفکر اسلامی 
می گفت و گاهی، شخص محمدعلی شاه 
را مسـتقیما مـورد حملـه قـرار مـی داد: 
» خوب اسـت قدری از مسـتی سـلطنت 
بهـوش آمـده ، چشـم بـاز کـرده، نظـری به 
دولـت خـود و باقـی دولت هـا بنمایـی، 
ز وظیفـه  لـم ا یـا تمـام سلاطین عا آ
ج شـده، مشـغول قصابـی  خـود خـار
گشته اند؟...« یک سالی از قلم فرسایی 
تنـد و تیـز شـیخ احمـد در اتـاق کوچـک 

خیابان چراغ گاز می گذشت. حالا دیگر او نه 
شیخ احمد تربتی که شیخ احمد روح القدس 
بود! روزنامه اش حسابی جنجال به پا کرده 
وت  بـود و از صفحـات آتشـینش بـوی بـار
می آمـد. تابسـتان 1287 بود کـه شـیخ احمـد 
داشـت بـا عمویـش شـماره های 27 روزنامـه 
وح القـدس را بسـته بندی می کـرد. دوم  ر
تیر بود. یک سه شنبه ای که قرار بود فردایش 
شـماره تـازه ای منتشـر شـود. نخ کشـی های 
بسـته های روزنامه هنوز تمام نشـده بود که 
صـدای سـم اسـب های سـواره نظـام، شـیخ احمـد و 
عمویـش را بـه پشـت پنجره هـای اتـاق کشـاند. کـرور 
کرور سرباز اسلحه به دوش بود که سمت مجلس در 
حرکت بود. آخرین گلوله نخ در دسـتان خشـم آلود 
شـیخ، فشـرده می شـد. دسـته روزنامه هـا را رهـا کـرد 
رفت سراغ گنجه. گلوله نخ را بی اختیار گذاشت توی 
جیبـش، دوقبضـه سلاح گـرم را کـه بـرای محافظـت از 
خـود تـوی اتـاق نگهـداری می کـرد، برداشـت. تفنـگ 
ورندل را داد به عمویش، تفنگ مکنزی سال خورده 
را انداخت روی شانه اش، گفت: »دیگر دوره نوشتن 
تمـام شـده! بیـا میـرزا جـواد. ایـن همـان روزی اسـت 
کـه منتظـرش بودیـم!« بعـد هـم سـرازیر شـدند سـمت 
خیابـان. ایسـتادند برابـر سـیل قزاق هـای مسـتی کـه 
بی محابـا بـه سـمت مجلـس می تاختنـد. آن وقـت 
اسـلحه اش را رو بـه آسـمان گرفـت و رو بـه قزاق هـا 
فریـاد زد: »کجـا؟ مگـر ایـن مملکـت صاحـب نـدارد! « 
حـالا دیگـر دسـته قزاق هـا برابـر شـیخ احمـد آرایـش 

نظامـی گرفتـه بودنـد. 
سردسته قزاق ها جلو آمد پرسید: »تو کی هستی که 
می خواهـی از اجـرای حکـم اعلی حضـرت جلوگیـری 
کنـی!« –»یـک بنـده خـدا! شـاهی کـه بـا رعیـت جنـگ 
کنـد از گردنه گیـر بدتـر اسـت!« و بعـد صـدای شـلیک 
هوایـی شـیخ احمـد، میـدان رجزخوانـی را بـه یـک 
کـرد! یـک قـزاق از اسـب  جنـگ تمـام عیـار تبدیـل 
بـه زمیـن افتـاد و بعـد از آن وقتـی تیـرِ دومِ شـیخ، در 

گلـوی اسـلحه گیر کـرد، گلـه قزاق هـا، حلقـه محاصـره را 
تنگ تـر کردنـد و یـک نفـر فریـاد زد: »دسـتگیرش کنیـد! 

او را زنـده می خواهیـم!«
گـز  لقـدس هر ا وح  وزنامـه ر یـن شـماره ر آن آخر
و  و توقیـف نرسـید  یـع  ز تو های  رشـنبه  بـه چها
همان طـوری کـه شـیخ را بـا دسـت های بسـته بـه 
سـمت امارت شـاه می کشـاندند، کاغذهای روزنامه 
از پنجـره تحریریـه بـه خیابـان می باریـد. سـربازها در 
کف خیابان چراغ گاز، آتش بازی به راه انداخته بودند 
کسـتر حتـی زمانـی کـه دیگـر خیلـی  و بـوی دود و خا
از معرکـه دور شـده بـود، بـه مشـام شـیخ می رسـید. 
روی پیراهـن سـفیدش رد همـان چکمه هایـی بـود 
کـه حـالا داشـت روی روزنامه هـا، پایکوبـی می کـرد. 
بـه جـز آن چنـد قزاقـی کـه مأمـور انتقـال شـیخ احمـد 
و عمویـش بـه سـمت بـاغ شـاه بودنـد، باقـی سـربازها 
ک و  راه مجلس را پیش گرفتند تا بهارستان را به خا
خون بکشـند. شـیخ احمد به سـوی همان مسـلخی 
کشـیده می شـد کـه بعدهـا میـرزا جهانگیرخـان در 
آن بـه شـهادت رسـید. او زیـر درختـان همـان باغـی 
شـکنجه شـد کـه ملـک المتکلمیـن زخـم می خـورد. 
هنـوز زبـری گولـه نـخ بسـته بندی را در جیب هایـش 
خ  حـس می کـرد. رد قلـم بـر سرانگشـت هایش سـر
بـود و چشـم هایش نـه از شـکنجه ها، کـه از تـورق 
روزنامـه بـه خـون نشسـته بـود. روزی کـه آمـد تهـران 
می دانسـت ایـن راه، بـوی خـون می دهـد و حـالا نـه 
از سـنگینی زنجیرهـا بـر گردنـش، کـه از رویارویـی بـا 
ظلـم آشـکار زمانـه، بـه سـتوه آمـده بـود. شلاق ها 
هریکـی کـه بـر تنـش می نشسـت، تیشـه ای بـه ریشـه 
اسـتبداد شـاه بـود. روایت هـا دربـاره چگونگـی قتـل 
او مختلف اسـت. یکی می گوید خفه اش کردند، یکی 
می گویـد بـه چـاه انداختنـد، یکـی می گویـد مثلـه اش 
کردند. اما آنچه در تمام روایت ها یکی است، تاریخ 
شـهادت اسـت: دوم تیـر 1287. درسـت سـه سـال 
 پـس از آن روزی کـه از تربـت بـه تهـران آمـد تـا فریـاد

 آزادی خواهی باشـد.
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روزنامه »روح القدس« در مجموع، 28شماره در طول یازده ماه منتشر 
شـد. هـر شـماره در روز دوشـنبه در قالـب چهـار صفحـه، بـه قطـع ۵/ 
تینـی بـه چـاپ می رسـید و دو روز پـس از چـاپ، از  ۶ × ۱۱ بـا چـاپ ژلا
ک سـالیانه این نشـریه  کتابخانه شـرافت توزیع می شـد. قیمت اشـترا
در تهـران دوازده قـران، در ولایـات هفده قـران، در روسـیه پنج منـات 

و در دیگـر ممالـک ۱۰ فرانـک، قیمـت یـک شـماره ۱۰۰ دینـار، و قیمـت 
اعلانـات هـم سـطری یـک قـران بـود. هـر شـماره، شـامل یـک سـرمقالۀ 
دوصفحه ای و گاه بیشـتر، با محتوای سیاسـی و انتقادی بود. در دیگر 

صفحـات هـم اخبـار، راپـورت شـهری و ترجمـه مطالـب روزنامه هـای 
قفقاز می آمد. با این همه، بیشترین مطالب روح القدس، مقاله های 
سیاسـی و انتقـادی بـا تمرکـز بـر اوضـاع مرکـز و سیاسـت ملـی بـود و 
آن چنـدان  ها در   جنبـه خبـری و توجـه بـه مسـائل شهرسـتان 

به چشـم نمی آمد.
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آقای کت و شلواری با تلفن جادویی
آقای کت وشلواری از شاسی بلندش پیاده شد، 

سلام و صلوات بـود که به آسمان می رفت، دو 

میش زبان بسته را پیش پایش حلقوم بریدند، 

مرد کت و شـلواری را روی دوش منوچهرگنده 

از حیاط مسجد رد کردند، مرد علامت پیروزی 

نشان می داد، چند جوان عکاس در قاب های 

. »صـل علـی  و عکـس گرفتنـد ز ا مختلـف ا

محمـد/ ناجـی مـا خوش آمـد  « از دهـان یکی از 

کیف کش ها به آسمان رفت، مردم بی حوصله 

و بی رمق جواب دادند.

آقـای کت وشـلواری پشـت تریبون رفـت، اول 

از روسـتا و مـردم غیورش تعریف کـرد و گفت: 

من نماینده آقای رئیس جمهور آینده هسـتم، 

آمـده ام تـا مشـکلاتتان را امـروز حـل کنـم، 

هـر مشـکلی داشـته باشـید را حـل می کنـم، 

همیـن امروز.

دهـان اهالـی روسـتا بـاز مانـده بـود، آقـای 

کت وشـلواری گفـت: یکـی یکی مشـکلاتتان 

را بگوییـد تـا السـاعه جمعشـان کنـم.

پیرمـردی جمعیـت را شـکافت و جلـو آمد: نان 

نداریـم. گندم و آرد خـوب نمی آید.

آقـای کت وشـلواری رو بـه کیف کشـش 

گفـت: شماره رئیـس شـورای آرد و نان 

را بگیـر. کیف کـش شماره ای را گرفت 

و داد بـه آقـای کت وشـلواری. آقـای 

کت وشلواری صدا بلند کرد: پدرسوخته 

مگر این روسـتا مسـخره تو هسـتند که 

این جوری بهشـون آرد بد و کم میدی؟ 

آرد خـوب براشـون میـاری وگرنه دکتر 

رئیـس جمهـور بشـه چپقـت رو چـاق 

می کنه! حواسـت باشه! همین فردا یه 

تریلـی آرد خـوب ورمیداری میـاری! بعد قطع 

کـرد رو بـه پیرمـرد: حلـه باباجان؟

پیرمـرد چشـم هایش از اقتـدار بـرق زد.کیـف 

کـرد و گفـت: خـدا پـدرت رو بیامـرزه.

: دیگه!  آقای کت وشـلواری رو به جمعیـت کرد 

مشـکل بگید!

زنـی بـا شـکمی ورم کـرده جلـو آمـد: درمونگاه 

نداریـم. دکرت نداریـم. هربـار میریم شـهر.

مـرد کت وشـلواری دسـتش را بـه نشـانه بسـه 

فهمیـدم بـالا آورد رو بـه کیف کـش: دکرت 

صبـوری رو بگیـر!

کـش چندتـا دکمـه فشـار داد:  کیف 

مـت شما خد

-الـو دکتر جـان، ازت گلـه دارم، مشـتی 

روسـتای دهشـید پزشـک و درمونـگاه 

نباید داشته باشـه؟ توضیح نمی خوام 

همیـن فـردا مصالـح میاری اعتبارشـم 

مـن میـدم بیا اینجـا یه درمونـگاه بزرگ 

درسـت کن، چندتا پزشـک متخصصم 

بیار. پزشک زنان هم حتما. نمیاد؟ غلط 

می کنـه. پروانـه شـو باطل می کنـم. بگو 

هرررچـی حقوق خواسـت میدم فقـط بیاد.

بعـد رو بـه زن کـرد: حلـه آبجـی؟ همیـن فـردا 

شروع می کنند، تموم شد خودت روبانشو ببر 

افتتاح کن. حالا اسـم تربچه ات چی هسـت؟

زن شرمگیـن گفـت: غلام شما عبـاس. آقـای 

کت وشـلواری گفـت: بـه دنیا که اومد یـه پراید 

پیـش مـن هدیـه داره، زن از ذهنـش گذشـت 

جـاری اش خداکنـد عقـب جمعیـت شـنیده 

باشـد، ممنون گفت و پشـت چشـم نازک کرد. 

مشکلات یکی یکی مطرح و تلفنی حل می شد.

آقای کت وشـلواری از سر پا ایسـتادن خسـته 

شده بود، چشمکی به کیف کش زد و کیف کش 

صـدا بلند کرد: آقـای مهندس مشـکلات بقیه 

روسـتاها هـم مونـده ، ظهـره، صلاح بدونیـد 

اونجا هـم سری بزنیم.

آقـای کت وشـلواری گفـت:  باشـه رفتیـم. بعـد 

همین طـور کـه از سـکو پایین می آمـد پسرکی 

جلو رفـت و گفت: آقا آقـا... کیف کش پسرک را 

عقـب زد و آقای کت وشـلواری گفت: کاری اش 

نداشـته بـاش. بـذار حرفشـو بزنـه. ایـن مـردم 

هم سـفره ما هستن.

پرسک از گارانتـی شـدن خوشـش آمـد بعـد 

صـدا صـاف کـرد و گفـت: روسـتای مـا اصلا 

موبایـل آننت نمیـده. این مشـکلم حـل کنید. 

آقـای کت وشـلواری بـالای موبایلـش را نـگاه 

کـرد، نـو سرویـس. تمـام روسـتا نـرم لبخنـد 

زدنـد. آقـای کت وشـلواری پیشـانی اش غـرق 

خـم جـاده  و  بلند پیچ  . شاسـی  عـرق شـد

 خوابیـده در شـکاف تپه هـا را چـاک مـی داد

 و می رفت.

 عکـس آقای رئیسـی گوشـه میدان روی بنری 

خـاک گرفته لبخنـد می زد.

 
نامزد 
بازی

 

بدون شرح...

 
کارتون 

شهر

ضرورت تأسی به سیره امام هادی)ع(

در انتخابات، جدال ممنوع، مناظره کنید!

»جدال، دوستی قدیمی را تباه می کند 

و پیوند اعتماد را می گشاید و کمترین 

چیـزی که در آن اسـت، غلبه بر دیگری 

است که آن هم سبب جدایی است.« این 

جمله را دوباره هـم بخوانید و بخوانیم 

همه مان. این فقط یک جمله حکیمانه 

نیسـت بلکه حکمتِ به حدیث درآمده 

اسـت از زبان امـام هادی)ع( کـه امروز 

بـه برکـتِ میلادِحضرتـش، عید شـده 

اسـت. بخوانیـم و بخواننـد نامزدهای 

محرتم ریاسـت جمهوری و هوادارانشـان که 

از مـرز هیجـان بـه وادی عصبانیت می رسـند 

و جغرافیـای اخالق را پشـت سر می گذارنـد. 

نمی خواهـم فهرسـت کنـم بداخلاقی هـا را. 

خـود مـردم می داننـد فقـط می خواهـم بـه 

عنوان عیدی، به برادران و خواهران فعالم در 

حـوزه انتخابات، این حدیـث را هدیه کنم تا از 

زبان هدایتگر الهی خویش امام علی النقی)ع( 

بخواننـد و از جدالـی کـه »بالتی هی احسـن« 

نیسـت حتام اجتنـاب کننـد کـه ایـن خـود 

اجتناب از محارم ا... اسـت. تمسخر دیگران، 

حرام اسـت. تخریب و تحقیر در شمار گناهان 

کبیره اسـت. مراقبت کنیـم از ایمان خویش و 

در مسـیر تندبادهـای هیجانی و آتش فشـان 

عصبانیـت قـرار ندهیـم گوهـر قیمتـی بـاور 

خویـش را. بـه ایـن طرف نکتـه درس آمـوز هم 

توجه داشـته باشیم که مسخره کردن دیگران، 

اول خودمـان را می شـکند چه امـام هادی)ع( 

به صراحـت می فرمایند: مسـخرگی، تفریـح 

سـفیهان و هنر جاهالن اسـت. جاهلان اند 

کـه زبان بـه تمسـخر دارنـد. بی خردان اند که 

دندان هایشـان بـه عصبانیـت بـر هـم چفـت 

می شـود. اهـل معرفـت و تربیـت یافتـگان 

بـه عقلانیـت، امـا رفتـار خویـش را بـا 

نظـام تربیتـی خویـش تـراز می کنند. 

در شـناخت جامعـه بـر پایـه مطالعـه و 

سـنجش اسـتانداردها تأکیـد دارنـد. 

نوع نـگاه و اعتماد و بی اعتمادی خود 

را بـه تربیت امامـت، نظـام می دهند. 

ایـن هـم یـک بایسـتگی در زیسـت 

اجتماعـی اسـت کـه امـامِ هدایـت و 

روشـنگری، حرضت هـادی)ع( بـدان 

آدم هـا را دلالت می فرماینـد: إذا کانَ 

زمَـانٌ، العَـدلُ فیـهِ أغلَـبُ مِـن الجَـورِ فَحَـرامٌ 

أن تَظُـنَّ بأحَـدٍ سُـوءا حتّـی یعلَـمَ ذلـک مِنـهُ. 

و إذا کانَ زمَـانٌ، الجَـورُ أغلَـبُ فیـهِ مِـن العَدلِ 

فلیـسَ لأحَـدٍ أن یظُـنَّ بأحَـدٍ خَیـرا ما لَـم یعلَمْ 

ذلـک مِنـهُ؛ هـر گاه روزگاری بـود کـه عدالـت 

در آن بـر سـتم غالـب باشـد، حرام اسـت که به 

کسـی گامن بـد بـری، مگـر اینکـه بـدی او بر 

تو معلوم شـود و هـرگاه روزگاری بـود که در آن 

بیداد بر دادگری غالب باشد، هیچ کس نباید 

به کسـی گامن نیـک بـرد، مگـر اینکـه خوبی 

او بـر وی معلـوم شـود. این را اصحـاب تردیـد 

حتام توجـه کنند. وقتـی صنـدوق رأی، حَکم 

می شـود، نباید از رأی دادن روی گرداند. این 

ادبار به امروز و فردای خویش است. سرتافتن 

از احقـاق حقی اسـت که بـر ذمـه و البته برای 

ماسـت. گوش به گفته های یأس آلود ندهیم. 

بـه قامـت رعنـای امید نـگاه کنیم که بـا حضور 

مـردم، قـد می کشـد. ایـران بـرای پیشرفـت و 

موفقیـت، بـه امیـدی در افزایـش نیـاز دارد. 

ایـن هـم بـا حضـور حداکثری مـردم محقـق 

می شـود. دریـغ نکنیـم از حضور. ایـن حضور 

می توانـد بـه غیبـت بدی هـا و ناهمدلی هـا و 

قهر هـا بینجامد. ان شـاءا...
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قال الغَلابي: وسألتُهُ عَنِ الحِلمِ، فَقالَ: هُوَ 
أن تمَلِكَ نَفسَكَ وتكَظِمُ غَيظَكَ، ولا يكونُ 

ذلكَ إلّ مَعَ القُدرةِ. 

ــادی)ع( دربـــاره  ــ غــابــى مــى‌گــويــد: از امـــام ه
ــارى آن  ــردب ــارى پرسيدم، فــرمــودنــد: ب ــردب ب
 است كه خويشتن دار باشى و خشم خود را 

فرو خورى و اين جز هنگام قدرت نيست.

مقصد الراغب : ص ۷۴

درباره روزنامه روح القدس
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